
 

(تاج آسيا )    

ياد کنم    تو را به کدام نام  ای وطن  آه  

دل ناشاد ، شادکنم   چسان  ،  آخر بگو  

 شب ها ميان خلوت هجرت به گوشه ها 

کنم  فرياد  ،  ز درد  نموده  ز تو يــادی   

هيچ نشود جستجو وطن  ،  شرين تر از تو  

ناله فرهاد کنم  ، به کدام بيستون کجا روم   

،  و من   قفس آهنين  رمُلک غي  تودور از  

کنــــم   ز پرواز ياد ،    شکسته بالم  مرغ  

غير   مرا ، پيش چشم  غربت حقير ساخته  

 خاکم بگو ، چه خاک بسر و سينه باد کنم 

سوخت  ، ، آز و کين  بنياد من زجور وجفا  

آباد کنـــم   کجا ، ،    چگونه  را بربـــادی  

بی خانمان شدم   درمانده ای  من رانده ای  

داد کنم  ،  از ظلم  به کی  ،  آخر کجا روم  

هلاک   گشته اند  ، به تير ستم   پرنده ها  

کمين صيـــــاد  کنــم   ز  خبر ا ر  شاهين  

! زادگاه   ای   ،  بميرم   نديده ترا   اگر  

ياد کنم  ،  ترا باز  نموده فغـــان  در گور  

ناکسان   و  نامردان  اسير  خطه ای  ای  

کنم  دل خود شاد شاد  ، وقتــی شوی آزاد  

  اگـــر دوبـــاره شوی تاج آســــيا  روزی

  کنم  بـــآد( ناتور ) به چهره   نشاط  رنگ


